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چرا تحريم؟ چهارکانديدا، يک هدف! آرش صبحی
ميتوان مجموعه شعارهای داده شده را شعارهائی صرفا" فريبکارانه و تبليغاتی و غيرقابل تحقق ارزيابی نمود. بهمين دليل است که اکثريت قريب باتفاق تشکلهای سياسی و اکثريت بزرگی از مردم شرکت در چنين انتخاباتی را بجز اينکه با انداختن برگ رای، با دست خود چکش را بدست حکام بدهند تا باآن توی سرشان بزنند و حق اعتراضی هم وجود نداشته باشد، مناسب ترين روش ممکن يعنی روی گردانی را که در مبارزات مدنی ازجايگاه و تعريف حقوقی قابل قبولی برخوردار است انتخاب نموده و با تمسک به آن هم مقبوليت نظام را بچالش بگيرند، و هم قابليت مشروعيت دادن به نظام را به حداقل ممکن تنزل دهند، و هم آنرا بعنوان جلوه و نماد بيزاری يک ملت از حاکميت استبدادی در مقابل ديده جهانيان قرار دهند. 

يکی از نکات اصولی در حلاجی انتخابات اين مسئله اساسی است که کانديداهای اصلاح طلب و اصولگرا و که همه چيز را درشعارهای نشدنی و ناممکن مطرح مينمايند، درپاسخ به يک پرسش بنيادی، بايد يک راهکارعملی، و يک پاسخ قابل تحقق وقاتع کننده برای محقق شدن برنامه ها وشعارهائی که داده وميدهند، آيا بدون موافقت شخص ولايت مطلقه فقيه ميسروشدنی است ياخير؟ وهمينطور دست اندازسازيهائی که ازطرف نهادهای انتصابی ايشان چون شورای نگهبان و نيروهای نظامی وامنيتی وديگرنهادهای تصميم ساز وتصميم گير وجود داشته وخواهد داشت، روبروخواهند شد، چه برنامه وپاسخی خواهند داشت ؟ 
آندسته ازايرانيانی که بعد ازسه دهه بازيهای گوناگون وآزمايش وخطاهای متعدد هنوزهم به شعارهای مطالبه محوردل بسته اند، بعنوان يک حجت بايد ازاين کانديداها سئوال نمايند که برای عملی شدن فقط يکی ازمطالبات انباشته شده، مثلا"آنطورکه شيخ مهدی کروبی اظهار داشته،((تغيير قانون اساسی)) که طبق اصل۱۷۷قانون اساسی از(( الف تای)) آن بستگی تام وتمام به موافقت وتائيد ولايت مطلقه فقيه دارد، چه راهکاری دارد که از مطرح کردن آن پرهيز ميکند؟؟ يا ميرحسين موسوی که برداشتن گشتهای غيرقانونی واقدامات ضدحقوق بشری ارشاد را نويد داده بود. همگان ديدند که هنوزجوهرحرف او خشک نشده، يک ازسرداران رده دوم نيروی انتظامی بميدان آمد وبا صلابتی وصف ناپذيرخطاب به او گفت: شما حق نداريد که چنين عملی را انجام بدهيد. يا ديگرانی که بيشتر بطرح شعارهای کلی اقتصادی وسروسامان دادن بدان پرداخته، لاکن بنا به هزار ويک دليل آشکاروپنهان، و ويرانی بيش ازحد تصور ناچارند تا ازارائه يک برنامه مدون وقابل قبول طفره بروند. فی الواقع ميتوان چنين عنوان نمود که، اهم آنچه که تا کنون ازدهان وزبان کانديداها جاری وساری گرديده مجموعه ايست ازتجربيات عديده ای که طی سه دهه گذشته بکرات مطرح شده وهيچوقت هم راه بجائی نبرده، جزاينکه برسيه روزی وسرخوردگی هرچه بيشترمردم افزوده شده باشد. بااين اوصاف آنها ميگويند، وعده ای هم ((عمدتا"اطرافيان وسهم خواهان)) هميشگی محدوده وحريم قدرت نيزبا قلم وقدم به تعبيروتفسير وتحليل شعارها ميپردازند، درعين حاليکه بسياری مگسان گرد شيرينی نيزدربيهوده بودن آنچه گفته شده وخواهد شد باشک وترديد مواجهند، ولی خوب بحث دستيابی بقدرت درجمهوری اسلامی است واميد به امتيازات ورانت های بيکران آن!! 

دراين حيص وبيص، ودراين آشفته بازارانتخاباتی که ازهرسو صدائی و شعاری بظاهرزيبا وفريبنده بگوش ميرسد، وحاميان وطرفداران شعارهای باصطلاح مطالبه محور به روشنی از ضعف وسستی بنيادی کانديداهای غربال شده ازسوی شورای نگهبان ((استصوابی)) وقوف دارند، اما طبيعت وشخصيت شان برآنست که هم خودرا بفريبند وهم موجبات اغفال مردم خسته وبستوه آمده را فراهم بياورند.
انتخابات دربحران مشروعيت 
بلاترديد وبدون کوچکترين ابهامی، با ضرس قاطع ميتوان ادعا نمود که يکی ازشاخص ترين وکتمان ناپذيرترين صفتهائی که ميتوان بعنوان پسوند به جمهوری اسلامی نسبت داد وجای هيچ دفاعی هم ازسوی اعوان وانصار با انصافش باقی نميگذارد، مخفی کاری ودغل بازيهای سياسی، يا به تعبيری غيرشفاف بودن ونامحرم بودن با مردم درطی سه دهه گذشته بوده و بالطبع اين خصيصه ازويژگيهای بارزاکثريت قريب باتفاق کارگزاران وحکومتگران درساختارجمهوری اسلامی نيزبوده است وبطورقطع ويقين هم چنين خواهد بود. معروفست: خشت اول چون نهد معمار کج - تا ثريا ميرود ديوارکج. 
اين مصرع يا اين بيت مصداق عينی عملکرد حاکميتی است که درطی سه دهه گذشته وجود داشته وتداوم يافته، ودوست ودشمن،(( البته اگردوستی باشد)) بدان اذعان دارند. خصلت وخصيصه ای که طی سالهای متمادی، خصوصا"سالهای اخير به دليل فطرت دولت امنيتی – نظامی – پليسی رنگ وبوی آن دراتمسفرسياسی کشورفشردگی بيشتری يافته است. درحاليکه کمتراز يکماه بيش(( درزمان انشاء اين مقال)) به برگزاری انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری باقی نمانده، وپيش زمينه های آن حکايت ازچگونگی وعمق اتفاقاتی نه چندان مساعد وقابل قبول مينمايد، وميتوان حدس زد که درآن نمايش چه رخدادهائی ميتواند بوقوع بپيوندد. ونامزدهای حاضردرصحنه که با احتمال بسياربهمان چهارنفراصلی (( احمدی نژاد – رضائی – مهدی کروبی – وميرحسين موسوی)) محدودميشود وديگران ازحق قانونی ومصرح درقانون اساسی بهردليلی محروم خواهند بود. روشن نيست آندسته يا گروه ازکسانی که درداخل و خارج از کشورعجولانه ونا خردمندانه وبدون توجه به واقعيات وتجربيات تلخ سه دهه گذشته برشيپور بد صدا وآزاردهنده حضور پرنشاط وپرصلابت ودشمن شکن مردم درپای صندوق رای می دمند، ازمردم ايران چه انتظاری دارند؟ ايندسته وگروه که دارند برای حضورمردم درپای صندوقهای آراء سينه می درند ويقه چاک ميدهند، بايد به اين پرسش بسيار اساسی وبنيادی پاسخ بدهند که انتظارشان ازمردم چيست؟؟ اينست که نه هفتاد ميليون! که همان ۴۲ ميليون و خرده ای مشمول شرکت درانتخابات ودادن رای، بروند وچشم وگوش بسته نام يکنفررا بنويسند وآنرا بصندوق بيندازند؟؟ چرا بايد بروند؟ وچرا بايد چنين کنند؟؟ چرا آقايان بمردم با چشم بازيچه های سياسی وابزاری برای نيل به اهداف سياسی شان مينگرند؟؟ چرامبلغين انتخابات وتطميع شدن خوان گسترده که بعضی شان درشرف ترکيدن هستنداز خودشان نميپرسند که مردم فلاکت زده وبه خاک سياه نشسته بايد بکدام برنامه کانديداها رای بدهند؟؟؟؟ آيا خواست وتلاش حضرات مفهومی بجزآن دارد که ميخواهندازمردم بعنوان صحنه آرای تبليغا تی، وبعد هم برای توجيح سرکوب آنها وتداوم فقروفلاکت بيشترازحضورمردم درصحنه سود ببرند؟؟ والا بعقيده بسياری، آنچه که درهفته های اخيراز زبان کارشناسان ومحققين وآشنايان به امورسياست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی شنيده شده وميشود، هيچ کلام تازه و يا راهبرد وبرنامه ای که بتواند راهگشای حل مشکلات ومعضلات بی حدوحصرمردم باشددرشعارهای لعاب دارنامزدها مشاهده وشنيده نشده واگرهم حرف وشعاری گفته شده، پرمسلم است که هرگزاز محدوده شعاروشعار وشعارخارج نخواهد بود، ودعوا برسرلحاف ملانصرالدين وتوجيح بحرانها وبازگردانی مشروعيت ازدست رفته است ولاغير. 

احمدی نژاد، قهر حاميان، حمايت پنهان!
بااينکه نشانه ها حکايت ازآن دارد که دربخش وسيعی ازکمپين جناح راست سنتی موسوم به اقتدارگرا، از بازار گرفته تا نظاميان وروحانيت وغيرو، احمدی نژاد نميتواند گزينه قطعی وقا بل اتکائی برای آنها باشد، واز سوی ديگر دوتشکل روحانی مطرح درعرصه حاکميت(( جامعه روحانيت مبارز)) وروحانيون مبارزبدلائلی چند، منجمله قبضه رو به تزايد حوزه های سياسی – اقتصادی، توسط نظاميان ((عمدتا" سپاه)) که بقولی بيش از ۷۰ درصد اقتصاد وتجارت کشور را دراختيار دارد، وازآن مهمتراحساس خطری که روحانيون ازانحصاری نمودن موضوعيت امام زمان وپرتو افشانی هلال گونه نوربوسيله آن امام برسراحمدی نژاد احساس کرده اند، باعث شده تا احمدی نژاد وياران اورا نه بصورت علنی ورسمی، که با طرح انتقادات تند وآتشين و حتی با اعتراض براينکه موضوع هولوکاست موجب گرديده تا جمهوری اسلامی از سوی جهانيان درمعرض شديد ترين انتقادات وتهديدات قراربگيرد، بگونه ای کاملا" ملموس راه خودراازاو جدا نموده وبدنبال گزينه مطلوب تری هستند. هراس ديگری که دراين رهگذرميتواند قابل بحث وبررسی قراربگيرد، وآن نيز بردلشوره ناراضيان معمم احمدی نژاد می افزايد، درآنجاست که احمدی نژاد وهمراهان وهمفکرانش درتنگنای پيش آمده مصمم هستند تا با تمسک بهرسازوکار ممکن بحث امام زمان را که قرنها درانحصار روحانيون بوده واسباب رزق و روزی شان راتامين ميکرده، ازچنگ آنها بيرون بياورد تاازاين راه هم موجبات خلع سلاح روحانيت رافراهم بياورد، وهم با نشان دادن دامنه اعتقادات مذهبی وارتقاء قدسيت امام زمان درنزد خود، موجبات محبوبيت وادعای نايب امام زمانی ولايت مطلقه فقيه در نزد عوام الناس را گمرنگ و کمرنگتر بنمايد. چنين است که ازمدتها قبل شاهد آن بوده ايم که بسياری از روحانيون صاحب نام وآخوندهای درجه دو – سه و... درهرمناسبتی لب بمخالفت گشوده واز ترويج دامنه خرافات در دولت احمدی نژاد اظهار گله مندی بنمايند ودر شرايط کنونی ضمن اينکه عدم تمايل خود به احمدی نژاد را پنهان نميدارند، بلکه درتلاشند تا درصورت امکان تخم مرغهای خودرا درسبد کانديدای ديگری قراربدهند، که البته دراين راستا هنوز حدس وگمانه های گوناگونی وجود دارد. اما اين مهم نبايد ازنظردور داشته شود که با توجه به سخنان اخيراحمد جنتی در نماز جمعه مبنی براينکه: کسی بايد رئيس جمهورشود که مقابل آمريکا بايستد، بعيد بنظرنميرسد که برخلاف سخنان گذشته آيت الله خامنه ای که بسياری معتقدند ايشان دست حمايتش را ازپشت احمدی نژاد برداشته! باورنزديک به يقين بسياری براينست که هنوز هم گزينه مطلوب برای بيت ايشان واطرافيان اوکسی بجز احمدی نژاد نباشد. چراکه تجربه نشان داده، شخصيت کاريزمای احمدی نژاد برخلاف تمامی حرفها و پرخاشگريهائی که از او ديده و شنيده شده وميشود، بسيارضعيف ترازآنست که تصورميشود، وهمين است که ميتوان دريافت ايشان بعنوان يک عنصرمطلوب، وبعنوان ابزار وفرمانبردارصرف، مطيع اوامرولايت مطلقه بوده وکمتر شخصيتی را(( ولو در درون حاکميت)) ميتوان يافت که قادرباشد تا اينچنين چشم وگوش بسته ودرعين حال بی پروا مجری دستورات رهبرجمهوری اسلامی يا ((ولايت مطلقه فقيه)) 
با اينکه طی سه دهه گذشته مکانيزم چرخه قدرت همواره درمحدوده يک زنجيره بگفته اکبراعلمی نماينده پيشن تبريزدرمجلس اسلامی دست بدست شده است، واين محفل دويست نفره بطوردائم کرسيهای قدرت را ميان خود جابجا ميکردند، وشرط وعرف رايج هم براين مدارچرخيده وميچرخد که هريک ازعناصراين محفل((باند مافيائی قدرت)) که تصميم به تکيه زدن برکرسيهای رياست سه قوه رادرسر داشته باشد، با اينکه طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی چنين انتصاباتی قبل ازحتی وارد شدن بمراحل اوليه، منوط برتائيد ورضايت ولايت مطلقه بوده و شرط اول هرانتخاب وانتصابی است، بدين معنا که فرد يا افراد متقاضی قبل ازهراقدامی حتی نامنويسی، ابتدا بايستی بدست بوسی ولايت مطلقه فقيه بروند وباکسب اجازه ازمحضرحضرتشان وارد بازيهائی چون بازی انتخابات، ازانتخابات رياست جمهوری گرفته تا مجلس اسلامی وغيرو. اما آنچه که اين باروبرخلاف عرف رايج اتفاق افتاد وبرای بسياری از فعالين وناظرين وکنشگران سياسی سئوال برانگيزمينمود، نام نويسی وحضورمحسن رضائی بود که ميتواند معنا ومفهوم خاصی داشته باشد!!
آنچه بعد ازحضورمحسن رضائی اولين فرمانده سپاه پاسداران بعرصه انتخابات درمحافل مختلف شنيده ميشد، اين بود که محسن رضائی با يک سنت شکنی سی ساله، بدون اينکه قواعد بازی را رعايت کرده باشد وبرای چنين حضوری بمحضرآقا شرفياب شده باشد، گستاخی ونافرمانی کرده واين اجازه را بخود داد تا بدون اذن آقا وارد معرکه انتخابات شود! واينکه چرا او دردقيقه نود وارد ميدان شد، حرف وحديثهای فراوان وضدونقيصی شنيده ميشود. گروهی معتقدند، او بعنوان کانديدای سايه آمده تا اگراصولگرايان باهرپسوند وپيشوندی، با رخدادی غيرمترقبه وپيش بينی نشده، مثل آنچه که دردوم خرداد۷۶اتفاق افتاد مواجه شدند، بقول خودشان درحالت آچمز قرارنگيرند، چراکه درچنين وضعيتی اين جناح مجبوربه پرداخت هزينه سنگينی خواهند بود. گروه ديگربراين اعتقادند که حضوررضائی ميتواند حاصل و فرآيند يک سازش پشت پرده باشد تا ازاينطريق آراء کسانی را که درانتخابات نهم به احمدی نژاد رای دادند را بشکند وتا حدامکان آراء احمدی نژادرا به حداقل برساند، تااگر معادله نوشته شده مبنی بريکسره شدن تکليف انتخابات درهمان مرحله نخست)) بيرون آمدن احمدی نژاد از صندوق)) ناکام بماند وکار بمرحله دوم کشيده شود، که چنين رخدادی درنهايت ميتواند بنفع ميرحسين موسوی يا مهدی کروبی تمام شود، لاجرم بروز چنين وضعيتی ميتواند کل معادلاتی راکه فعلا"مطرح است وبعضی محافل سياسی خاصه اقتدارگرايان روی آن حساب خاص بازکرده اند را درهم بريزد. دسته ديگرمعتقدندکه محسن رضائی همانگونه که خود اعلام نموده، بعنوان يک فرد مستقل والبته باهمراهی وهمگامی عيان وپنهان بخشی از ياران پيشين احمدی نژاد بميدان آمده تا اگربتواند انتقام سال ۸۴ رااز حاميان احمدی نژاد بگيرد، تا هم نمکی باشد برزخم آنها والتيامی باشد بر زخم کهنه ای که چهارسال است رضائی آنرابا خود حمل ميکند. دراين ميان آنچه که بسيار سئوال برانگيز و ظن آورمينمايد، سکوت پرمعنا وطويل المدتی است که هاشمی رفسنجانی درپيش گرفته وازهرگونه اظهارنظرجدی، بجزاينکه بايد تنورانتخابات راهرچه گرمترنمائيم، ازهرگونه اظهارنظری پيرامون مسئله انتخابات، حتی پيرامون حضوردبير نهادی که او برآن حکم ميراند ((مجمع تشخيص مصلحت)) پرهيزنموده، وبعيد بنظرنميرسد که شخص هاشمی درآمدن رضائی به صحنه نقش زيرکانه خودرا ايفا کرده باشد، که اگرچنين فرضی صحت داشته باشد، حکايت ازاختلاف عميقی مينمايد که بين او ورهبری وجود دارد، وازسوی ديگراين عمل ميتواند بمثابه يک قدرت نمائی آشکارهاشمی درمقابل ولايت مطلقه درميان صحابه حاکميت باشد که نتيجه آن راميتوان دربحبوحه انتخابات واتفاقات بعدازآن جستجو نمود.
همه فرضيات مورد اشاره، وآنچه که بدنبال خواهد آمد، درحالی مطرح ميشودکه هنوزتصميمات متعصبانه وجانبدارانه شورای نگهبان که مستقيما"از شخص رهبری دستورميگيرد، درهاله ای ازابهام قراردارد وهيچکس، حتی ميتوان ادعا نمود که نامزدهای انتخاباتی نميدانند پيش بينی نمايند که اين شورا درپيوند با چهارکانديدای اصلی که بصورت ظاهرافرادی بلا اشکال باحاکميت محسوب ميشوند، چه برخوردی خواهد داشت؟!
با اين حال محسن رضائی درهنگام نامنويسی وحضوردرعمارت دکترفاطمی ((ستاد انتخابات )) بدون اينکه به حاشيه برود، با قرارگرفتن درکناردانش جعفری که از شاخص ترين وزرای ناراضی درکابينه احمدی نژاد بود، با صراحت وقاطعيت اعلام داشت که: چون اقتصاد کشوربراثر مديريت ناسالم وندانم کاريها درسراشيبی سقوط قرار گرفته واينکه شرايط مملکت بحرانی است، همراه با ياران خود بميدان آمده تااقتصاد ويران شده را احيا نمايد، ودرادامه با زبان بی زبانی اشاره داشت که بموازات احيای اقتصاد کشورتلاش خواهد نمود تا ازفروريزی نگران کننده نظام، ونه ملت وکشور، پيشگيری نمايد!! درواقع آتشباری اوليه، يا به تعبير نظاميان آتش تهيه محسن رضائی برروی دولت نهم وشخص احمدی نژاد حکايت از هراس ونگرانی عميقی مينمايد که امروز گريبان تمامی عناصر ريز ودرشت رژيم را گرفته وبطوراصولی هم هيچ راه حل منطقی برآن متصورنيست، وبخوبی ميتوان دريافت که خود کانديداها هم ميدانند، آنچه گفته وخواهند گفت از منظراکثريت مردم شعاری بيش ارزيابی نميشود. لذا ميتوان فرياد زد: آزموده را آزمودن خطاست.

کروبی – موسوی – رضائی، اصلاح طلبان، کدام برنامه با چه حمايتی؟ 
اکثريت قريب باتفاق ايرانيانی که هنوزشعارهای انقلاب وشخصيتهای اوليه آن منجمله آقای ميرحسين موسوی را بياد دارند. بهمين جهت اين گروه ازهموطنان گرانقدروظيفه خود بدانند تا بعنوان تاريخ شفاهی اين مرز وبوم دانسته ها وآگاهی های خودرا بدون کم وکاست وبا صداقت تام وتمام بعنوان داده های راستين وملموس دراختيار نسل امروز، حداقل دراختيار فرزندان ونوه ونتيجه و... قراردهند، تا نسل امروزدريابد که ميرحسين موسوی، يا مهدی کروبی ويا محسن رضائی کيستند وچه کرده اند. 
ميرحسين موسوی که بعدازبيست سال همکاری توام با سکوت درنهادهای مختلف نظام، چون عضويت درمجمع تشخيص مصلحت نظام، مشاورارشد محمد خاتمی طی دو دوره رياست جمهوری، وگذران عمردرگالری ونقاشخانه خود، بعدازعشوه گريهای سياسی و... چه شد که تصميم گرفت تا بطور ناگهانی وبرخلاف قول وقرارهائی که با خاتمی گذاشته بود، گام بعرصه انتخابات بگذارد، وآنطورکه درستاد انتخابات کشوراعلام نمود، با عزمی جزم و بعد ازبيست سال تماشاگر بودن براينهمه ويرانی، حالا آمده است تا اگربگذارند وبتواند! ضمن بازسازی نهادهای مديريتی وبرنامه ريزی منهدم شده توسط احمدی نژاد،،، کرامت انسانی، حقوق شهروندی وعدالت اجتماعی وآنچه که به حقوق مردم ارتباط دارد را احيا نمايد!؟ حال اينکه چراچنين شخصی اينروزها درمقابل دانشجويان دانشگاهها مهرسکوت برلب ميزند، وبرآنچه که طی دوران هشت ساله صدراعظمی اش برايران وايرانی رفت دچارلکنت ميشود، وازاعدامها ومصادره ها وشعارهای يا روسری ياتوسری و...هيچ نميگويد، پرسشهائی هستند که بالاخره ايشان يک روز بايد پاسخگوی تمامی آنها باشد. اينکه ايشان مطيع بودن ازاوامر ولايت مطلقه را برخود واجب، وتغييرقانون اساسی را مردود اعلام ميدارد، تا حدود زيادی تکليف را روشن ميکند که بتوان دريافت ميرحسين موسوی همان مهره سی سال پيش است ودارد ميايد که اگربتواند کشتی شکست ودرحال غرق شدن جمهوری اسلامی را از غرق شدن محتوم نجات دهد که البته تلاشی مذبوحانه بنظرميرسد. 
اينکه ميرحسين موسوی برآنچه که بعنوان شعارانتخاباتی مطرح نموده تاکجا ميتواند پيش برود، وباچه پشتوانه ای ميخواهد درسروسامان دادن به اين اموربپردازد؟ ودراين ميان چقدربه پشتوانه وحمايت از نيروهای اجتماعی درپيشبرد اهدافش معتقداست وحاضرميشود درمقابله با کارشکنی های جناح اقتدارگرا از چنين نيروی قدرتمندی سود ببرد؟ بدليل اينکه اصلا"شنيده وديده نشده است که ايشان درجلسات تبليغاتی ومواضع خود درصورت انتخاب شدن درارتباط با چنين موضوعات مهمی هيچ اظهارنظرروشنی نداشته واگرهم سئوالی مطرح شده ايشان يا ازپاسخ دادن طفره رفته ويامسئله را بسمت وسوی ديگری برده اند، تا مبادا درچنين شرايطی قلب مبارک ولايت مطلقه فقيه رنجيده شود، ودرنتيجه با اشاره مقام معظم رهبری درهمان گام نخست يعنی درمرحله بررسی صلاحيتها ازسوراخ غربال شورای نگهبان عبورننمايد.
گذشته ازابهاماتی که در شعارهای موسوی بطورجدی ملموس است، ابهام پررنگتری که دراذهان عمومی نقش بسته، و ميرحسين موسوی هنوز بدان پاسخ نداده، اينست که چه شد؟ چه اتفاقی رخ داد؟ چه فرکانس وسيکنال دندان گيری برای ميرحسين ارسال شد که او اين چنين بيخبر وناگهانی وبرخلاف رايزنی ها وقرار ومدارها ئی که با مرشد اصلاحات گذاشته بود وبدان پای بند نماند، وبا احتمال قريب به يقين، خوش وبشی هم که او با بخشی از اصلاح طلبان تقيه کار، که حالا شقه شقه شده وهرگروه به تناسب وضعيت ومصلحت سياسی درزير چتر يکی از کانديداها قرارگرفته اند نيزداشته،،، وارد صحنه گرديد؟؟؟ ضمن اينکه چنين عملی راميتوان يک بی اخلاقی صرف سياسی ارزيابی نمود که منطقا" ميشود آنرا بکليت نظام وعناصرريز ودرشت آن نيز تعميم داد، موجب شد تا خاتمی بدليل خلف وعده موسوی، وبنا به اظهاراتی چون، خودرا درمقابل مردم مسئول ميدانستم، واينکه بمنظورپاسخ دادن به انتظارات مردم که دراصالت آن ترديد وجود دارد، ناچارا"وبرخلاف ميل باطنی، خودرا نامزد شرکت درانتخابات نمودم. 
هنوزچند روزی ازنامزدی خاتمی نگذشته بود که موسوی بطورقطع درپی يک سازشکاری پشت پرده ويک دهان کجی خرد کننده وبسيار زشت وارد معرکه گرديد تا خاتمی با قرارگرفتن درحالت بايکوت ضمن انتشار بيانيه انصراف که هم قابل فهم بود، وهم بسياری از اگر و مگرها_ وچون وچراها ميتوانست ازمتن ومحتوای آن استنتاج شود، اگرنه با چشم اشک بار، که با اعصاب وروانی درهم کوبيده وقابل لمس ناچارا"که واژه ای مشترک درآمدن ورفتن بود، باآن وضعيت عرصه را ترک کند، وآب يخی برسر حضرات اصلاح طلب بريزد که هنوزهم بحث آن دربعضی محافل سياسی مطرح وسخن ازجفا کاری ميرحسين موسوی است که بعنوان مزيد برعلت آمدن ورفتن خاتمی ادامه دارد! 
اين تحليل دربعضی محافل سياسی اعم ازمستقل – راديکال – وعناصرهمسو ومتعهد به نظام و... مطرح است که با رفتن خاتمی، چنانچه کارانتخابات بمرحله دوم برسد که خوديک موضوع قابل بحث ميباشد! شانس ميرحسين موسوی بيش ازآن خواهد بود که بعضی برای مهدی کروبی تصورميکنند. با فرض اينکه جدال انتخاباتی که ازهم اکنون با هزاران اگر و اما روبروست، واصل برگزاری آن بدليل آزاد نبودن، وچيدمان وتائيد کانديداها، واصالت وپاکيزگی آن با اقيانوسی از تيرگی وسياهی روبروست، به پيروزی موسوی يا کروبی وبا فرضی نزديک بمحال محسن رضائی منجرشود، اصلاح طلبان سنگر گرفته دراردوگاه سه کانديدای مورد اشا ره با کدام برنامه مدون وکدام استراتژی مقابله با مشکلات اقتصادی و سياسی و... وهمينطورخنثی کردن اقدامات جناح مقابل که از هم اکنون پيش بينی وتصورآن چندان مشکل نمی نمايد، ومصداق تاريخی وغيرقابل انکارآن همانا دوران هشت ساله خاتمی ومجلس ششم، موسوم به مجلس اصلاحات است، ميخواهند وارد گود شوند تابارديگردوران عذاب آور وسرخوردگی همان رای دهندگان حداقلی فراهم نشود؟؟؟ گذشته ازآن اصلاح طلبان عيان وپنهان درصحنه انتخابات بايد تا قبل ازبرگزاری انتخابات برنامه های راهبردی خود پيرامون دوموضوع مورد اشاره را که بصورت کلی بيان گرديد، برای مردم، خاصه آنانيکه فارغ ازهرگونه تبليغ وتحليل وتفسيرازهم اکنون تصميم خودبرای شرکت درانتخابات را گرفته اند بصورت شفاف وعريان بشکافند، وتوضيح دهند که برای مقابله با مطالبات انباشته شده اقشارمختلف مردم که (( عمدتا"معيشتی ومتاثراز فشارهای غيرموجه اجتماعی)) است که بعضا"درقالب اتهامات کليشه ای مطرح ميشده وميشود، چه تدابيری انديشيده؟؟ وشعارهای فريبنده دوران تبليغات درپيوند با تحقق مطالبات سرکوب شده لايه های مختلف صنفی وسياسی و... چقدر امکان پذيرخواهد بود؟ اگراين شعارها درعمل، چون دوران خاتمی، با سنگ اندازی احتمالی که نه! که محتوم هر۹روزيکبارجناح رقيب مواجه بشود، حضرات چه راهکار وابزاری دردفاع ازحقوق مردم بطوراعم ورای دهندگان بطوراخص پيش بينی کرده اند؟؟ آقايان کانديداها وهمينطورهمراهان وهمگامان ستادی و عملياتی آنها بايد براين واقعيت وقوف حتمی وقطعی داشته باشند که دوران طرح شعارهای فريبکارانه وغيرقابل اجرابپايان رسيده وبهمين دليل لازمست که آقايان حاضردرعرصه انتخابات با عنوان ومسلکی دريابند که تحقق هيچ شعاری ولو پرداخت پول نقد که حالا به شعاری باب روز و درعين حال يک دروغ بزرگ بدل گرديده، يا تحويل پيازوسيب زمينی وچه وچه، اگرمتکی برحمايت نيروهای اجتماعی ومردمی نباشد، ونامزدها بهردليلی انگيزه وظرفيتهای لازم ازچنين نيروهای تاثيرگذار وتعيين کننده ای رادر خود سراغ ندارند، وقصد ندارند که بعد ازمدتی بيايند وخودرا يک تدارکاتچی معرفی کنند، چه بهترکه ازهمين حالا تکليف شان را با مردم ايران روشن نمايند. اگرچنين شهامت وشجاعتی درميان باشد؟ داوطلبين بايد با توجه به آنچه که امروز ودرآستانه انتخابات برسطوح مختلف جامعه مطرح است وهرچهارنامزد اصلی بربسياری ازمسائل مطروحه اشراف دارند، بايستی اين نکته بنيادی و اساسی را ادراک نمايندکه انتخابات درجمهوری اسلامی بطوراعم، ونمايشی که تا چندروز ديگربصحنه خواهد آمد، بنا بدلائل روشن يعنی ((غيرومکراتيک بودن)) که نظارت استصوابی وحذف منتقدين باهرتعريف و انگ و اتهامی، ازشاخص ترين نشانه های بارز آنست، موجب گرديده تا موضوع تحريم انتخابات ازسوی مردم وتشکلهای سياسی مستقل وغيروابسته به حاکميت بحث غالب وحداکثری درآستانه انتخابات دهم رياست جمهوری، وداغترازهربحث ديگری باشد، درچنين وضعيتی ضمن اينکه نامزدها چشمان خود برواقعيات رابسته وخودرا بکوچه علی چپ زده وميزنند، حتی بخود اجازه نميدهند که به چند وچون بحث تحريم وعلت العلل آن بپردازند، درمقابل ديده ميشود که داوطلبان مکررا" وبلاانقطاع اين بحث را بميان مياورند که اهم تلاششان برآنست تا بهر طريقی ولو سردادن شعارهای دروغين وغيرقابل تحقق، اکثريت مردم ناراضی - خاموش وبی تفاوت رابصحنه بياورند تاازاينطريق تنورانتخابات رادرجهت مانورهای تبليغات برون مرزی وپيش زمينه احتمالی برای مذاکراتی که بچند دليل عمده بعيد بنظر ميرسد، داغ وداغترنمايند.

چهار کانديدای حاضر در عرصه، کارگزار و مجری يک هدف مشترک!
يک حدس وگمان تقريبا"صد در صدی اينست که سه کانديداازچهارداوطلب اصلی (( کروبی – موسوی – رضائی)) که با داعيه اصلاح طلبی پسوند دار وگاهی اصولگرائی ودو پهلوگوئی درصحنه حضوردارند، بطوريقين بعنوان کارگزار و مجری يک برنامه واحد ازسوی حاکميت (حفظ نظام) خواهند بود که چنين برداشتی را ميتوان درشعارهای آنها ادراک نمود. البته دراين ميان همانطوريکه درسطور پيشين بدان اشاره شد، يک استثناء درميان است که محسن رضائی است. استثناء درآنجاست که با توجه به انشقاق وتکه تکه شدن اصولگرايان، اعم از سنتی وپيشرو، محسن رضائی با اين هدف بميدان فرستاده شده است که بتواند درشکستن آراء احمدی نژاد نقش خودرا ايفا نمايد. چنانچه اين فرض مبنای قضاوت قراربگيرد، برخلاف آنچه که اصولگرايان ادعا نموده وبدنبال آن هستند که کاربايد درهمان مرحله نخست تمام شود، بديهيست که با شکسته شدن آراء احمدی نژاد کاربمرحله دوم خواهد رسيد که درآنصورت هيچ راهی بجزيارگيری از درون حاکميت وجلب نظر رای دهندگانی که درهرانتخاباتی پای صندوقها حضورميابند، باقی نميماند. ازطرف ديگرچون طی سه دهه گذشته اصل براين بوده که جامعه بايد از ميان بد و بد تر،، بد را برگزيند، بالطبع شانس ميرحسين موسوی که جوانان امروزی هيچ اطلاعی ازگذشته تاريک او ندارند، بيش از احمدی نژاد خواهد بود، که دراينصورت با توجه باينکه موسوی با صراحت وقاطعيت اعلام نموده است که ميخواهد به اصول اوليه انقلاب ودراساس به ۳۰ سال پيش رجعت نمايد، چنين وضعيتی موجب ميشود تا اصولگرايانی که برخود واجب ميدانستند که درصورت حضور خاتمی بگرد احمدی نژاد خيمه بزنند، ازحذف احمدی نژاد چندان هم دلگيرو هراسناک نشوند، چرا که آنها ميدانند اگرکاربمرحله دوم برسد، موسوی اين ظرفيت وپتانسيل را داراست که تا حد زيادی آراء هردو جناح حاکميت رابسوی خود جاری سازد. اما اينکه مقام عظمای ولايت مطلقه در بروز چنين رخدادی چه واکنشی خواهد داشت و چه استراتژی تبيين گرديده مقالی است که اظهار نظردرموردآن زود بنظرميرسد، ولی ميتوان پيش بينی نمود که استراتژی هر۹روز يک بحران بارديگردرعرصه سياست داخلی وسنگ اندازی درتصميمات سياست خارجی دردستورکار اقتدارگرايان قراربگيرد. واين مبنای نگرش وتحليلی است که درميان مردم وتشکلهای مستقل وراديکال بعنوان دستورکار ومبنای تحريم انتخابات قراردارد. البته دراين ميان بحث ديگری نيزمطرح است که ازهم اکنون ميتوان آنرا بحث وگفتگوئی مع الفارغ تلقی نمود. آن اينکه: اگرحاکميت با حضورافرادی چون اکبراعلمی و دکترقاسم شعله سعدی که هردو نفردرمقاطعی ازدوران حاکميت اسلامی درمقام نمايندگی مجلس اسلامی مورد تائيد بوده وهم اکنون آنها نيزبه جرگه غيرخوديها رانده شده اند موافقت نمايد، ((که بازتکرارميشود))،، کاملا"بعيد بنظرميرسد، شايد توازن قوابنفع مردم وگروههای معروف بمطالبه محورتغييرنمايد. با اينکه هنوز شورای نگهبان نظرخود درمورد تائيد نامزدها را اعلام ننموده، اما ميتوان پيش بينی نمود که درصورت تائيد اين آقايان بازهم درب برهمان پايه خواهد چرخيد که طی سه دهه گذشته چرخيده است. چراکه آنها نيزبايد اصل پايبندی به قانون اساسی والتزام عملی به اصول اين قانون وفرمانبرداری ازمنويات ولايت مطلقه فقيه را بپذيرند که دراينصورت تکليف آنها نيزاظهرمن الشمس است. يا اينکه ازهم اکنون بايد تکليف خودرا بامردم روشن نموده وبحث بسترسازی و بهره گيری از جنبشهای اجتماعی را بهرنحويکه جايز ومناسب ميدانند با مردم ايران درميان بگذارند. صد البته که تصميم سخت وپرهزينه ايست، اما ضرورت تاريخی وتجربيات تلخ گذشته، خاصه دوران سياه محمد خاتمی ونتايج ويرانگرآن آئينه مکدر وتره وتاريست که درمقابل مردم ايران قراردارد. بنظرميرسد حداقل امتيازی که اين جسارت وشجاعت ميتواند درپی داشته باشد، اين خواهدبود که بسياری از مردم وگروههای سايسی طرفدار تحريم را درمدار ومسير ديگری قرار دهد که بدور يکی، يا هردو کانديداکمپين تبليغاتی وحمايتی برپا کنند، وديگر اينکه اگراين حضرات با رد صلاحيت شورای نگهبان مواجه شدند، با قامتی ايستاده واستوارخطاب به جامعه جهانی ومردم ايران اعلام نمايند، اين نظام يک نظام سوپرتوتاليترمذهبی است که تحت هيچ شرايطی حاضروقادربه پذيرش مطالبات مشروع وقانونی وبلعيده شده مردم ايران نيست، وجنبه ديگراين مسئله درآنجاست که ميتواند مسئله تحريم انتخابات را دربعد داخلی وبين المللی بيش ازپيش شفافتروتوجيح پذيرتر نمايد که چنين نظامی نميتواند نماينده واقعی يک کشورهفتاد ميليونی باشد.
با تامل وايستادن درفضائی چنين تيره، درفضائی که بحران وعدم مشروعيت وموج نارضايتی عمومی از حدومرزهای عادی عبورنموده وهيچ افق روشنی که دلالت به تسامح وپذيرش منطقی ازجانب حاکميت در پيوند با خواستهای مردم بچشم بخورد، منهای تخريب و ويرانگری که طی چهارسال زمامداری احمدی نژاد برملک وملت رفته وچون آفتاب درخشان برهمه جا پرتوافشانی ميکند. هيچ صدائی بجز انتقاد ازاحمدی نژاد وعملکردهای غلط او بگوش نميرسد، وهمه آنانيکه فريادگرسوء مديريت دولت نهم هستند بجزکوبيدن برطبل احمدی نژاد، تا کنون هيچ برنامه ای که دربردارنده پاسخ لازم در پيوند باانبوه پرسشها ومطالبات مردم و لايه های مختلف صنفی واجتماعی در زمينه های مختلف باشد، ارائه نداده وبيشتر به اموراتی پرداخته اند که چه بدليل عقلائی وتجربی و چه بلحاظ قانونی واجرائی، حتی دربعضی جهات چون بازنگری درقانون اساسی که مهدی کروبی مطرح نموده، ضمن اينکه چنين اقداماتی از عهده هيچيک از نامزدها ساخته نيستاين اقدام کم هزينه و مردمی همانا تحريم گسترده انتخابات ميباشد که لزوم بکارگيری آن بوسيله گروههای سياسی، ومبارزين درون مرز وبرون مرزبا ذکردلائل و تحليلهای متنوع ازمنظرهای مختلف صورت گرفته و کماکان ادامه خواهد داشت. 
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